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Considering the complexity and newness of democracy as a category it is 
natural that many works of Arabic classic literature that adhere to 
dogmatic traditions, significant principles, and rules lack it. But in some of 
the works the writer by conversing the narration into a context for 
reflecting different voices, cultures, and ideas tries to express problems of 
ordinary people and society’s different classes with a democratic 
approach. This process provides the way for releasing the story from 
dogmatism and one-sided view and has resulted in the fusion of ideas, 
cultures, and induction of more readings. In the story book Al-Mokafat, 
Ibn Ud’daye by following realism has reflected socio-political conditions 
of Tulunian period in Egypt. And as a writer with democratic thought, 
aims for normalization of culture and reconciliation of beliefs, ideas, and 
tastes. Ibn Ud’daye’s activity in Cairo’s court and political center of Al-
Tulun period which accompanied with vast reforms was an influential 
subject in adopting such an approach. Considering the necessity of 
exploring this issue in Arabic classic works this article is about to study 
the democratic narration and its main features in Ibn Ud’daye’s Al-
Mokafat. The results indicate that mentioned story collection includes 
characteristics such as diversity of voices and tones, inclusion and 
comprehensiveness, pluralism and reconciliation of cultures, ideas, and 
fusing them, reflecting popular culture and application of oral language. It 
is a work with a democratic approach that is narrated by depending on 
free-thinking concept and avoiding dogmatism.  
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 :های کلیدیواژه

 

که شمار زیادی از آثار کلاسیک ادبیات عربی که  ، طبیعی استمردم سالاریو جدید بودن مقوله با توجه به پیچیدگی 

ای از آثار، نویسنده با تبدیل روایت باشد؛ اما در پاره اند، از آن محرومها و اصول مشخص و قواعدی دگماتیسمبند سنتپای

های مختلف، در تلاش است مسائل مردم عادی و طبقات مختلف ها و اندیشهبه بستری برای بازتاب صداها، فرهنگ

نگری فراهم د، زمینه را برای رهایی داستان از بند جزمیت و یکجانبهبیان کند. این فراین مردمیجامعه را با رویکردی 

الدایة در کتاب داستانی المکافأة، با تبعیت های بیشتر انجامیده است. ابنها و القاء خوانشکرده و به ادغام افکار و فرهنگ

ای با اندیشه و به عنوان نویسنده گرایی، اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر طولونیان در مصر را بازتاب داده استاز واقع

-ابننماید. موضوعی که فعالیت نجارسازی فرهنگ و آشتی دادن میان عقاید و افکار و سلایق میه سعی در به مردمی
تأثیر ای همراه بوده، در اتخاذ این رویکرد، بیطولون که با اصلاحات گستردهالدایة در دربار و مرکز سیاسی قاهره عصر آل

های و ویژگی مردمیصدد بررسی روایت یک عربی، این مقاله درـآثار کلاس با توجه به ضرورت کاوش این قضیه در نبود.

ون تعدد هایی چدهد که مجموعه داستانی مذکور، از ویژگیالدایه است. نتیجه نشان میاصلی آن، در کتاب مکافات ابن

ها و افکار و ادغام آنها، بازتاب فرهنگ عامه و تی دادن فرهنگگرایی و آشگری، کثرتجانبهصدا و لحن، شمولیت و همه

که با تکیه بر مفهوم آزاداندیشی و پرهیز از جزمیت  مردمیبا رویکرد  است یاثرکاربرد زبان شفاهی برخوردار است و 

 .روایت شده است
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 مقدمه  .1

مفهومی پرکاربرد از دوره رنسانس به بعد است که بیش از آنکه در حوزه فرهنگ و  مردم سالاری

تـوان از  اما ادبیات و آثار ادبـی را نمـی  ؛ شودادبیات به کار رود، در حوزه سیاست به کار گرفته می

اسی و در مرانان سیهای ادبی که در زیر سایه حکاین فرایند مهم تهی دانست. به ویژه آثار و دوره

اند. از این رو، ادبیات و فرهنگ نیز به مانند ای نشو و نمو یافتهاندیشانهسایه تحولات سیاسی آزاد

پذیری، پرهیز از فردگرایی و اقتـدارگرایی و بـا دوری از تفکـر    سیاست با انعطاف و تحول و تغییر

ی بر تعـدد افکـار و تنـوع عقایـد و     مبتن مردمیتواند به ساختار و فرمی دگماتیک و استبدادی، می

ای که در دوره معاصر، از جانب ادیبان و ناقدان، بیش پذیرش سلایق و گروها تبدیل گردد. مقوله

-ترین نظریـه به عنوان اصلی )م 1975- 1895(از گذشته مورد توجه قرار گرفت و میخائیل باختین 
یری ادبیـات از گفتگـو و تبـادل آراء و    پرداز حوزه ادبی، با نظریه چندصدایی به ضرورت به کـارگ 

های مختلف توجه نمود. هرچند قبـل از وی، در قـرن نـوزدهم کسـانی     صداها و تناوب و خوانش

شدن فرهنگ را بـه طـور جـدی     مردمیو دیگران بحث  م) 1947(وفات، » کارل مانهایم«همچون 

 ـ ه مـورد توجـه نگارنـده اسـت،     دنبال و مورد بحث و بررسی قرار داده بودند؛ اما آنچه در این مقال

 آن و اسـلامی  –در فرهنگ اندیشه عربی  مردمیروایت یا ردیابی فرهنگ  مردم سالاریبررسی 

اثـر  » المکافـاة «بیات کلاسیک عربی، یعنی کتاب اد شده کمتر شناخته داستانی آثار از یکی در هم

 است.» الدایهابن«

-الدایة، کاتب و دبیر دربـار آل معروف به ابن  )،م 951هـ /  340(وفات، أبو جعفر أحمد بن یوسف    
طولون در مصر، ادیبی توانمند در ثبت جزئیات امور و دقیق در شرح وقایع و رویدادهاست که این 

، کاملاً مشـخص  »طولونسیرة ابن«کتاب مشهور  ژهیو بههای وی، موضوع در آثار تاریخی و سیره

توان به نتایجی دست یافت که در دیگـر آثـار داسـتانی    می و هویداست. با مطالعه نقادانه آثار وی

الدایـه،  گرایـی ابـن  است. هرچند واقع مردمیشود و از جمله آنها روایت کلاسیک عربی دیده نمی

در آثار وی را آسان کرده است؛ اما علاوه بر آن، خود نویسـنده تـلاش    مردمیمسیر ورود اندیشه 

های سیاسـی و دینـی کـه شـرایط خـاص      گیریجهتاز ه و نمود مردمیپردازی زیادی در روایت

الدایه که موشکافانه مسـائل  توانست او را در این دام بیافکند، پرهیز نموده است. ابنزندگی او می

ها و معیارهای دینـی یـا   ای تیزبین به دور از ملاککند با دیدهو رویدادهای مختلف را روایت می

ها را در قالـب سـه طبقـه مهـم     خود از سرنوشت شخصیت محدود و تنگ فرهنگی، روایت خاص

بینانـه  ها به طور منطقی و واقعهای شخصیتهایی که تعاملات و کنشکند. سرنوشتبررسی می

دهی داستان بـه مقصـدی خـلاف جریـان     بدان منهتی شده و نویسنده از دخل و تصرف و جهت

 مردمـی هـای  ر از نکـات ظریـف و مؤلفـه   بنابراین اثر او سرشا؛ اصلی داستان، پرهیز نموده است

متعددی است که پژوهش حاضر در صدد بررسی و تحلیل آن اسـت. نگارنـده نظریـه خاصـی را     

دهـد؛ زیـرا ایـن فراینـد در آثـار      مورد عنایت قـرار نمـی   مردمیهای روایت جهت استخراج مؤلفه

واحـد قابـل    مردمـی ریـه  آید و در پرتو یک رویکرد و نظکلاسیک بر اثر عوامل مختلفی پدید می

هـایی بـا صـبغه    ای از نویسندگان کلاسیک عربی به صورت ناخودآگاه روایـت بررسی نیست. پاره
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های غیرملموس و پنهان در آن به کـار  همچون بارقه مردمیاند که اندیشه به وجود آورده مردمی

هـای مختلـف و   وشته، نمردمیهای رفته است. از این رو در این مقاله سعی شده در معرفی مؤلفه

که از قرن نـوزدهم تـا    )Karl Mannheim( »کارل مانهایم«پردازانی چون مهم این حوزه از نظریه

کـه در قـرن   ) van den Akker’s and Timotheus(» ون آکر و تیمپوتست«کسانی دیگر همچون 

مورد عنایت در فرهنگ و ادبیات بوده را،  مردم سالاریبیست یکم، در تلاش برای تحلیل مفهوم 

 الدایه به دست آورد. در اثر ابن مردمیاصول  ترین مهمقرار داده تا به تصویری دقیق و جامع از 

  پژوهش ۀنیشیپ .1-1
های بسیار انـدکی  در انواع روایی، با کاربرد دقیق همین واژه پژوهش مردم سالاریدرباره مفهوم 

، بررسـی  )1389(نامـه  پایـان  افتـه ی دسـت صورت گرفته است که تنها تحقیقی که این مقاله بدان 

خورشیدی، بـه   1357تا  1340های در رمان فارسی معاصر در سال مردم سالاریبازنمایی مفهوم 

 ـگ بهرهزاهدی است. این پژوهش با  نوروزی و با راهنمایی محمدجواد تحقیق علی از دانـش   یری

تغییرات بزرگـی   ساز نهیزمان رفته که ای از تاریخ ایرهای دورهادبیات به سراغ رمان یشناس جامعه

 مثابـه  بـه  مـردم سـالاری  بـه   یابیدسـت در جامعه شده است. طبق دستاورد این تحقیق، خواسـت  

خواستی دیرین از مشروطه تا دهه چهـل و پنجـاه در صـدر مطالبـات سیاسـی آزادی خواهـان و       

  .شده است روشنفکران و نویسندگان و بازنمایی آن در متن رمان این دوره پژوهیده
عصـر  «در یک فصل با عنوان ) 1399( همچنین رزا جمالی در فصلی از کتاب مکاشفاتی در باد،    

که آن را مساوی بـا چندصـدایی    مردم سالاریبه مفهوم » ادبی و شعر چندصدایی مردم سالاری

، بـا  در روایـت در دوره معاصـر   مردم سالاریدانسته در شعر معاصر فارسی پرداخته است. مفهوم 

های متعددی صورت نظریه منطق گفتگویی باختین قابل ردیابی است و طبق این نظریه پژوهش

علـم  هـای  در کتـاب  مـردم سـالاری  های مؤلفه ترین مهماما مقاله حاضر با بازیافت ؛ گرفته است

ترین اصول و ارکان این مفهوم سیاسی غربی در اثـری از ادبیـات   ، سعی در تطبیق اصلیسیاست

ک دارد و از جهت نظری و تحلیلی، پژوهشی جدید است که تاکنون کسی بـدان نپرداختـه   کلاسی

 است.  
 روایت مردم سالاریهای تحلیل مؤلفه .2

روایـت در اثـر    مـردم سـالاری  هـای  در این بخش از مقاله به تحلیل سه مؤلفه مهم از مشخصه

 پردازیم.الدایة میالمکافاة ابن

 تعدد صدا و لحن. 2-1

 اسـت  مردمـی تفکـر   یهـا انجامـد از مؤلفـه  نگـری مـی  دا و لحن که به شمولیت و جامعتعدد ص

)Akker’s and Timotheus, 2017: 2 ،الدایـه از مطابق با ایـن الگـو، ابـن    )36: 1400؛ نجاتی، میرقادری 

نگـری،  پردازی بهره گرفته است. وی باظرافت و جزئـی های مختلفی در روایتراویان و شخصیت

شـود و ایـن عقیـده را    یق راویان، میان صدای خود و صدای دیگران مرزبندی قائل میبا ذکر دق

کند که نوشته وی محصول یک اندیشه و یک راوی نیست؛ بلکه حاصل یـک اندیشـه   تداعی می

الدایه با این روش، از راوی دانای کل که بر قسمت اعظمی از ادبیـات  جمعی و اشتراکی است. ابن

که بر همه امـور مسـلط اسـت و بـه     «گیرد. این شکل از راوی ، فاصله میکلاسیک سایه افکنده
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های زمـانی، بیـان اظهـارات    ها، ایجاد خلاصهتوصیف زمان و مکان، شناسایی و تعریف شخصیت

بـازد یـا اینکـه از    مـی الدایه رنگ های ابندر حکایت )،130: 1387(ریمون کنان،  »پردازدشخصی می

نویسنده گرچه در پشت داستان پنهان است، اما قلم را در دست راویان  شود.چیرگی آن کاسته می

اند روایت کنند و اند و انجام دادهمستقل، آنچه را که دیده طور بهداستان قرار داده تا راویان  درونی

در موارد ضروری همچون آغـاز   جز بهنشیند و گر کناری میبه عنوان راوی مشاهده سندهینوخود 

گردد و در صدد تحمیل خود بر تمامی اجزاء و رویدادهای داستان ستان، وارد روایت نمیو پایان دا

 نیست.

پـردازی در دوره  هـای رایـج و فنـون قصـه    الدایه به جای اینکه به مانند بسیاری از قصـه ابن

هـا بپـردازد، از فردگرایـی و سـیطره     خویش، با استفاده از صبغه روایتی واحد بـه روایـت داسـتان   

، بـه  ییچندصـدا در روایت پرهیز نموده اسـت و صـحنه روایـت را بـا پیـروی از مقولـه        شخصی

گرایی در ایجاد چنین فرایندی ای واگذار نموده است. هرچند اصل واقعها و راویان دورنهشخصیت

ها را با زبان و روایـت خـود آنهـا    دخیل است و نویسنده با تکیه بر این اصل، سعی دارد شخصیت

الدایه با علاقه به ما فراتر از آن، ابناو حوادث آنها را از زاویه دید خودشان بازتاب دهد. بازگو کند 

ها و ایجاد کانون روایی قابل توسعه، سعی کـرده پویـایی داسـتان را تشـدید     بازی دادن شخصیت

 رسرشا یونماید و به خلق و روایتی متشکل از چند لحن و صدا  بپردازد. از این رو صحنه روایت 

 ـمرکزبا نمایندگان متعدد به  یمجلسهای گفتاری متعدد و متنوعی است که بسان از صیغه در  تی

را دارد که به ثبت و تجمیـع آراء   مجلسانجامد و نویسنده تنها نقش رئیس گری میسطح روایت

 حدومرزالدایه، به ذکر دقیق راوی، تعیین پردازد. متناسب با همین مؤلفه، ابنو سپس ارائه آنها می

ای و درجـه  کند راویان واسطهآورد و سعی نمیها، به ذکر سلسله راویان روی میها و نوشتهگفته

دوم که به هر نحوی با داستان ارتباط دارند، حدف یا سانسور نماید؛ هرچند ارتباط آنها با داسـتان  

اسـت کـه   به عنوان مثال بخش ذیل از قصه ششم کتاب، حاوی مفاهیمی  سست و ضعیف باشد.

 تاکنون مورد بحث قرار گرفته است:

حدثني یوسُف بن ابراهیم والدي، قال حدّثني ابراهیم المهدي عن اسحاق بن عیسـي بـن علـي بـن عبـدالله      «

 بـن  عليّ محمد أبی وفاة بعد هشام برصافَة –ابی الخلفاء -العباس، عن أبیه أنه کان مع ابی عبدالله محمد بن علی 

 علـی  القـدومَ  مسلمة إجماعُ عبدالله أبا بلغ أن إلا علیه، هشام له لایأذن هشام برُصافة أشهر لاثةث أقام وأنه عبدالله،

ام وتأخیره الإذن علیه. فقال له مسلمة: أرجـو أن یـژول   هش جفوةَ إلیه وشکی الرصافة، من أمیال علی فلتقّاه هشام،

یریم ما أقام مسلمة عنده فأقام ابوعبداله إلی وقت هذا بقدومي، وأمره أن یقیم بباب هشام إذا دخل علیه مسلمةُ، ولا

قوضّ رحلک ابا عبدالله! فما لک عند الرجـل مـن   «زوال الشمس. قال عیسی بن علي: فخرج مسلمةُ إلیه، فقال له: 

خیر، لأني خاطبته في أمرک، بعد ما تقضی سلامي علیه: محمد بن علي بن عبدالله علی شابکة رحمِـه برسـول الله   

م ثلاثة أشهر بیابک فلایؤذن له علیک: فقال ألهُ عنه أبا سعید، فأمسکت حتی حضر الطعام، فأعلمته أنـي  (ص) یقی

لاأستجیزُ الأکل وإنه قائم علی الباب! فغضب غضباً زاد به حولُه، وقال: یسمیّ أبنیَه عبدالله وعبدالله، ویرجو بهـذا أن  

 ).14الدایة، اسّة رحمه برسول الله (ص) لقطعتُ من وسطه شبراً. (ابنیلیا الخلافة، ثم یطمعُ في خیر منیّ، والله لولا م

حکایت فوق به روایت ماجرایی میان شخصیت محمد بن علی و امیر مسلمة بـن عبـدالملک   

 تعـدد  و چندصـدایی  از حکایـت  این. پردازدمی است، امویان بنام امیران از که) م 738 – م 685(

 در را آنها از کدام هر جایگاه و است کرده ذکر را راویان سلسله بتداا الدایهابن. است برخوردار لحن
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شـود  یم ـ یادآور دقیق ولی شنیده، پدرش از را روایت او خود اینکه. است نموده بیان روایت فرایند

که صاحب اصلی روایت چه کسی است. این تعدد آواها و حساسیت راوی در ذکر همه آنها که در 

-نی و نقل حدیث امری مرسوم است، یک شیوه جامع و درست در روایـت پردازی دیاصول روایت
الدایه در نقل روایات اجتماعی ابنهمخوانی دارند و مورد توجه  مردمیپردازی است که با رویکرد 

داستان اکتفـا نکـرده و سـپس افسـار      در مقدمهو تعلیمی بوده است. نویسنده تنها به ذکر روایان 

ها درونی با راوی اصلی خص و راوی واگذار ننموده است؛ بلکه شخصیتحکایت را تنها به یک ش

بنابراین نویسنده از شیوه گـزارش روایتـی   ؛ اندو فرعی در روایت داستان به شکل مشارکتی دخیل

در ایـن شـیوه، گفتـه شخصـیت     «پرهیز نموده و به کاربرد شیوه گفته آزاد مستقیم پرداخته است. 

-نمایش یآید و شبیه به گفتگوگر در داستان مییحی از جانب روایتای یا توضبدون هیچ مقدمه
های داسـتانی  واسطه با شخصیتدهد و خواننده را بیگر خود را نشان نمیای است که روایتنامه

محمـد  «های چـون  در این قصه شخصیت ).203: 2006(کردی،  »سازدهای آنان رو به رو میو گفته

، در تشکیل روایـت  »هشام بن عبدالملک«و  »علیبنعیسی«، »بدالملکمسلمة بن ع«، »بن عبدالله

های آنان به شیوه مستقیم در روایت آمده است. چنـین فراینـدی نشـانگر عـدم     اند و  گفتهسهیم

الدایـه بـا دیگـر    لکرد ابنمع زیتما نیبنابرا؛ حضور استبدادی و اقتدارگرایانه راوی در داستان است

کنند نه تنها ذکر روایان بلکه به کارگیری عملـی آنهـا   ای استفاده میزنجیرهراویانی که از روایت 

ها بندی احادیث یا سیرهدر فرایند روایت است. کتاب مکافات گرچه اثری در زمره طبقات از طبقه

نیست و یک اثر داستانی محض است؛ اما با تمرکز بر مقولـه تعـدد صـدا و لحـن، روش روایـت      

ک عربـی  یهای کلاس ـها و عبارات معمول و کلی داستانرفته است و از شیوهزنجیری را به کار گ

 و غیره اجتناب نموده است.  »قال الراوی«، »زعموا«، »حدثنی«، »بلغنی«مانند 

طرفانه روی آورده است و حکایات بیو  مردمیالدایة در گرو پرهیز از فردگرایی، به روایت ابن

حساسی، بر پایه عواطف و امیال ذاتی، دور ساخته اسـت. بـه   های شخصی و ادهیخود را از جهت

آسا طراحـی  ها به گونه خیالی و معجزههایی که حسن عاقبت مدنظر است، قصهخصوص، در قصه

لکـه بـر حسـب    ببینـیم؛  ای مـی نشده است. به مانند آنچه در قصه انبیا و عرفا و پهلوانان حماسه

دهد. خواننـده  ود رهایی از بند و نجات از مخمصه رخ میهای حقیقی اپیزمناسبات واقعی و زمینه

های خود را افزایش داده اسـت و بـه امـور نـامعقول و خیـالی      با این ترفند میزان باورپذیری قصه

، حسن اتفـاقی کـه بـرای کتـابفروش     »نصیر و الورّاقابن«نپرداخته است. به عنوان مثال در قصه 

پردازد، علاوه بر مبالغی که برای کتابفروش می »نصیرابن« دهد، در واقع مبلغی کهبغدادی رخ می

پروری مسئول حکومتی مورد نظـر اسـت.   کند، نشانگر عملکرد دانشبرای ثعلب و مبرد تعیین می

) و با م 904-815( ثعلب ابوالعباس و) م 900 – 826حال قصه با گذر از ماجرای ابوالعباس مبرد (

سازی سوژه مورد نظر از طریق تجسـم نمایشـی   ی در برجستهتمرکز بر روی قصه کتابفروش، سع

کند که بر اثـر عوامـل اجتمـاعی    ای را روایت میهایی مصیبت دیدهدارد؛ کتاب شرایط شخصیت

 خوانیم: شوند. در بخش پایانی همین قصه میطبیعی و انسانی، از مصیبت رها می

بادي في بعض خرجاتي إلی بغداد، فأخرج إلـيّ ثلاثـة   حدثنی أحمدُ بن ولید، قال، ودّعت اسحاق بن نصیر الع«

آلاف دینا وقال: إذا دخلت بغداد، فادفع ألف دینار إلی ثعلب، وألف دینار إلی المبرد، وسر إلی قصر وضّاح، فأنظر إلی 
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 یقرأ نصیر بن إسحاق: له وقُل إلیه فإجلس شاخَ، قد –أول دکّان للورّاقین، فإنک تجد صاحبها، إذا کان حیّا لم یمتُ 

 فیستعیر رقیة، ونعل وعمامة بدرّاعة، الرومیین، دار إلی راجلا عشیة، کلَ یقصدکُ کا الذي الغلام وهو: السلام علیک

ذا اقتضیتَه کراء ما نسخ منه، قال، اصبر علي إلی الصنع، فإذا استقرّت معرفتي في نفسه فإ الکتاب، بعد الکتاب منک

ت له: هذه ثمرةُ صبرک علي.... قال لي أحمدُ بن ولید: واجتـزتُ بعـد ذلـک دکّانـه     دفعت إلیه هذه الألف الدینار وقل

 ). 17(همان، » معمورةً، وهو متصدر فیها علی أحسن حال وأوفاها

توانست برای مبتنی بر بازتاب صداهایی خاموشی است که می مردمیاین حکایت یک تجربه 

هـای بحرانـی   های اجتمـاعی و بزنگـاه  ز به خلوتگاهالدایه با گریاما ابن؛ همیشه نادیده گرفته شود

دهـد. اینکـه پیرمـرد    های داستانی، نوسـان و غـافلگری میـان رویـدادها را نشـان مـی      شخصیت

شود نه بغدادی، توسط شخصیتی حکومتی مهم به فراموشی سپرده نمی قامت دهیخم فروش کتاب

-یـدادها و در واکنشـی انسـان   یا اتفاق جادویی، بلکه بر حسب چیدمان خـاص رو  بخت فقط یک
پاداش و اجر همـراه اسـت. در    داشتن نگهدوستانه به اعمال قبلی خود اوست. این موضوع با زنده 

ها بـه اهـالی دانـش و معرفـت، تمـامی      نسیه و قرض کتاب به خاطرواقع سرنوشت شخصی که 

-ش دوستان حقگونه توسط یکی از دان هاش را از دست داده و دچار ورشکستگی شده، اینکتاب
 ـگیرد. کمک و یاری یک نفر از قـرض رسشناس به رفاه و آبادانی می دگان کتـاب بـه او بعـد از    ن

روی آوردن بـه   و یـی گرا آرمانرسیدن به صدارت و مسئولت حکومتی، نشان از پرهیز نویسنده از 

 شود.در طول زندگی ناشی می افرادهای مناسبات طبیعی و اجتماعی است که از کنش

ای و الدایه با تکیه بر اصل ایجاد روایت مشارکتی مبتنی بر چندصدایی، از سـاختار کلیشـه  ناب

همخوانی نـدارد،   مردم سالاریهای کهن است و با روح پردازی که مخصوص قصهواحد در قصه

پـردازان عربـی، همچـون قاضـی     اجتناب نموده است. از این رو وی برخلاف بسـیاری از داسـتان  

کند که ضرورتاً با پایان های را روایت می، قصه»الفرج بعد الشدة«که در کتاب  )994 -941(تنوخی 

هـا در قالـب   بندی قصه، به طبقهمردم سالاریبینانه و خوش همراه است، با تکیه بر رویکرد واقع

های نیک اشـاره نکـرده   سه فرمت اصلی پرداخته است. در واقع بر خلاف تصور تنها به سرنوشت

های نافرجام و تراژدی را هم در جهان روایت خود گنجانـده اسـت. ایـن شـیوه از     نوشتبلکه سر

ای و دینی های افسانهپردازان عرب و قصهگرایی که بسیاری از داستانگویی، وی را از آرمانقصه

هـای تراژدیـک یـا    های او محدود بـه قصـه  کند، متمایز ساخته است. همچنان که قصهدنبال می

هناک نیست، بلکه مخلوطی از هر  دو رویکرد است. به مثابه آنچه در واقعیت بیرونی با اندو صرفاً

الدایه پا از استبداد روایی و فرهنگ حاکم بیرون نهاد و داسـتانی متفـاوت و   آن مواجه هستیم. ابن

بنـدی  های متکثر در مـدل طبقـه  ، چندصدایی و ایجاد خوانشمردمیجدید خلق کرده است. روح 

های مورد نظر خود را یافته و تواند قصهای میشود. خواننده با هر علاقه و ذائقهایه دیده میالدابن

هـای ممکـن   ها، مخاطب یا طبقـه در این گونه از قصه«بخواند و به داوری و ارزیابی آنها بپردازد. 

-یا امکـان را به مخاطبان احتمالی در نظر بگیرد، این رویکرد تکثرگرا، به مخاطب، آینده  خوانش
کند. دلیلش این است که انواع ادبـی شـکل نهـاد را    شمار خوانش را برای متن فراهم میهای بی

دارند و نحوه کارکردشان برای خواننـدگان در حکـم افـق انتظـار اسـت و نویسـندگان در حکـم        

وی بـا چنـین شـگردی، توانسـته آنچـه در بطـن جامعـه از        ). 43: 1387(تودورف،  »الگوهای نوشتار
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ها تراژدیک و کمدی است را بازگو کند تا به بازتولیـد تمـامی مفـاهیم موجـود در جامعـه      استاند

ها، تصویری جامع و فراگیـر  بندی قصهالدایه با طبقهبپردازد نه گروهی خاص. در همین راستا، ابن

حـال  از اوضاع جامعه خود فراهم کرده به سانسور و حذف بخشی از آنچه در جامعه رخ داده یا در 

 رخ دادن است نپرداخته است.  

 . بازتاب عامه و حقوق شهروندی2ـ  2
الدایه، برداشـتن فاصـله میـان طبقـه اشـراف و      روایت در اثر ابن مردم سالاریاز دیگر نمودهای 

عموم مردم است و ریختن آنها در یک ظرف و قالب است به نحوی که مرزی میان این دو گروه 

، مـردم در  مردمـی هـای سیاسـی   که در نظام طور همانشود. دیده نمیدر حکایات کتاب المکافاة 

در جهـان روایـت،    مردمـی های تأثیرگذار اندیشـه  ها نقش برابری دارند، از جلوهتشکیل حکومت

بازتاب عامه و مشارکت دادن آنها در تشکیل جهان داستانی در کنار خواص و نخبگان است؛ زیرا 

با همه مردم است و خالق روایت، با بـه کـارگیری عـوام در     ، برخورد یکسانمردم سالاریهدف 

در روایت را  مردم سالاریکنار خواص و عدم روی آوردن به سانسور و بایکوت آنها، عملاً فرایند 

-نوشـته  از یکـی  در انگلیسی، حقوقی پردازنظریه) م 1832–1748( »بنتهام جرمی«گیرد. به کار می
 است، برتر هاانسان بقیه زندگی از ذاتاً افراد بعضی زندگی که آبانهماشراف نظریه این به خود های

رد و هـیچ  آو شـمار  بـه  فـرد  یک اندازه به باید را جامعه افراد از یک هر« گویدمی چنین و تازدمی

کس را نباید بیش از یک فرد انگاشت. بر اساس اصل برابری، حکومت نه تنها باید به منافع مردم 

 ).22: 1388(بیتهام،  »میت بدهد، بلکه باید به نظرات آنها نیز به طور برابر ارج نهدبه طور مساوی اه

بـا   مردمـی بنابراین یک روایت ) 147: 1396(اسکویی،  یا صداهای خاموش را به سطح روایت کشاند

-پردازد. هرچند مرکزیـت ها میبینانه و پانورامایی به ثبت تمامی رویدادها و شخصیتدوربینِ واقع
پردازی است؛ اما این به معنـی توجـه بـه بخشـی از افـراد و      های روایتنگاری یا زوم از شاخصها

هـای مرکـزی و   لکه لازم است سهم هر کدام از دو گروه، گروهبفروگذاشتن بخشی دیگر نیست؛ 

 ای در روایت معیّن گردد.حاشیه

قهرمانان، عارفـان   زادگان،در حکایات کلاسیک عربی، نبض روایت، در دست شاهان، اشراف

الطبیعه است و اثری از عوام در آثار کلاسیک رسمی عربی جز به نـدرت دیـده   و موجودات ماوراء

هـا،  شود. هرچند این موضوع در ادبیات شفاهی همچون حکایات هزار و یـک شـب و سـیره   نمی

عربـی اسـت،   امری رایجی بود؛ اما کتاب مکافات با اینکه اثری از زمره ادبیات رسمی و حکومتی 

با توجه بـه شـغل دبیـری او و    عوام مردم و مسائل آنها به طرق مختلف به کار گرفته شده است. 

رفـت کـه وی تنهـا بـه رصـد و ثبـت و رتـق و فتـق         طولون، انتظار مـی خدمت وی در دربار آل

 طـور  بـه حکایـات سیاسـی و حکـومتی و چـه      یلا لابهرویدادهای حکومتی بپردازد؛ اما او چه در 

-در همـین راسـتا، ابـن   تقل و مجزا، قسمتی از سفره روایت را برای عوام در نظر گرفته است. مس
هایی از روایت، شرایط مردم عادی و مشکلات آنها را ثبت نموده است. به عنوان الدایه، در صحنه

-مثال مشکلات اقتصادی، به ویژه تورم و گرانی شدیدی که در پی اخلال اقتصادی در دولت ابن
 گوید: الدایه پنهان نمانده است، آنجا که میون رخ داده بود، از نگاه ابنطول
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اضظربت الرعیة لنزاع السعر، وقد بلغ ثلاثة أراب حنطة بدینار، فرکب وبعقوبة القمّاحین، وازحمت النظارة مـن  «

 )71الدایة، ابن»(السطوح علیه

الدایه [اضـطربت  ر واژگان ابندر بند فوق، به طور دقیق، اضطراب و تشویش رعیت یا مردم د

ای که بر اثر افـزایش شـدید تـورم در جامعـه پدیـد آمـده اسـت.        الناس] به کار رفته است. دلهره

هرچند به گونه انتقادی و یا طنز تلخ  -الدایة کاری ابنبا عنایت به محافظه -ها اینگونه از صحنه

گیـری بـه طـور کلـی خـالی دانسـت.       هتوان آن را از جبه ـاجتماعی همراه نیست اما به کلی نمی

نویسنده سعی کرده به جای همدستی با جریان قدرت، یا تأیید عملکرد آنها، به انعکـاس صـدای   

-آن روز به طرز ظریفی بپردازد؛ گرچه تمرکز و هدف اصلی ابن خاموش مردم در اوضاع نابسامان
تعهـد و اعتـراض سیاسـی نیسـت     الدایه در کتاب المکافات، پرداختن به این مسائل یا به عبارتی 

ای در بلکه در فرمت و چارچوب خاصی به طرح حکایات پرداخته است، اما به طور نازک و حاشیه

-های انسانی را بیان مـی دل حکایاتی که هدف دیگری یعنی بیان خوشبختی یا شوربختی سوژه
ار تورم و دیگر مشکلات کند و چهره مردمی را که زیر بکند، خواننده را از وضعیت جامعه آگاه می

سازد تا خواننده به معلومات درخوری در پشـت معنـای پنهـان    اقتصادی ورم کرده را منعکس می

هـایی کـه توسـط متولیـان     الدایه با ظلم و سـتم ای از موارد، مخالفت ابنمتن، دست یاید. در پاره

 شود، در نوع خود در خور تقدیر است. مالیات بر مردم تحمیل می

: 1393صـاعدی،  ( یشـهروند در رابطه با بازتاب حقوق  مردم سالاریهای مهم ز مصداقیکی ا

هـای اصـلی   یکـی از پایـه   عنوان بهرأی اکثریت است که  قرار دادنالدایه، ملاک در اثر ابن )180

متنـوعی بـه کـار رفتـه اسـت.       طور بهالدایه پردازی ابنشود و در روایتشناخته می مردم سالاری

ها و سرنوشـت جامعـه و افـراد    گیریرکنی که در آن اهمیت حق شهروندان و نظر آنها در تصمیم

الدایه کـه علاقـه شـدیدی بـه بازتـاب و تبلیـغ چنـین مفهـومی دارد، بـه ثبـت           دخیل است. ابن

رده اسـت. بـه   رویدادهایی که در آن رأی اکثریت مقبول و پذیرفته شده در بخـش اول کتـاب آو  

-روایـت مـی   »احمد بن یوسف و زیردستانش«عنوان مثال در حکایت سیزدهم کتاب که حکایت 
در برابر خواست و اراده عمـومی گروهـی از مـردم روایـت      »طولوناحمد بن«شود، موضوع تسلیم 

 شده است: 

داره یؤیس من خلاصه ابراهیم والدي في بعض داره، وکان اعتقال الرجل في بنحبس احمد بن طولون یوسف«

 إلـی  لاتنقطـع  علیـه  مقیمة مؤنها، یتحمل الستر أبناء من جماعةٌ له وکان. علیه شمَله لخوف ینهتک سترُه، فکاد –

د بـن طولـون بـالجلوس، وسـألهم     احم ـ فأمرهم ...لهم فأذن علیه وأسأذنوا رجلاً، ثلاثین زها وکانوا فاجتمعوا. غیره

إبـراهیم، لأنـه أهـدی إلـی     س لنا أن نسأل الأمیر مخالفة ما أمر به في یوسـف بـن  لی«تعریفه ما قصدوا له، فقالوا: 

الصواب فیه، ونحن نسأله أن یقدِّما إلی ما اعتزم علیه و... ونحن والله أیها الأمیر نرتمض البقاء بعده من السلامة من 

الله علـیکم، فقـد کأفـأتم إحسـانه     شيء من المکروه وقع فیه، وعجوا بالبکاء بین یدیه. قال احمد بن طولون، بارک 

 ).26(همان، » إبراهیم، فأحضر. فقال: خذوا بید صاحبکم وانصرفواابنوجازیتم إنعامه، ثم قال: عليّ بیوسف

شـود. وی ابتـدا   ای که در آغاز روایت آورده، دیده مـی الدایه در جمله معترضهنگاه تیزبین ابن

تر است. چنین امـری اصـرار ملـک و    تر و با دواماکدارد که حصر خانگی از زندان خطرنبیان می

دارد که رساند. چیزی که در ابتدا این گمان را زنده نگه میخشم زیاد او بر شخص محصور را می

و نقد تلخی هم در این  زیطنزآماست. هرچند نکته  رممکنیغشکستن این دستور تا حدود زیادی 
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که حصـر   دارد یبرمدهنده دیکتاتورها پرده رد فریبشود و از عملکعبارت معترضه کوتاه دیده می

اما در همین ؛ برندرا نه به قصد رحم و دلسوزی بر محصور بلکه به قصد حبس ابد وی به کار می

الدایه بر مواردی است که به تقویت بنیه ترسیم رویدادهای حکومتی تمرکز ابن لای لابهروایت در 

ی چون اجازه پذیرفتن و نشاندن و احترام به مـردم توسـط   انجامد. مواردروایت می مردم سالاری

حکام و همچنین نحوه روایت گفتگو میان مردم و حکام و تأثیر آن در نتیجـه بخشـی سرنوشـت    

کند. در پایان همراهـی حـاکم بـا نظـر مـردم و      الدایه با ظرافت آن را نقل میها که ابنشخصیت

در ایـن داسـتان اسـت؛     مـردم سـالاری  ر تقویـت  ترجیح نظر آنها بر نظر خویش، آخرین سـازوکا 

الدایه نقل شده و با توجه به حصر کـه غایـت خشـم و    موضوعی که با جذابیت فراوان، توسط ابن

کـه غایـت بخشـندگی را     رساند و آزاد کردن فرد محصور، پس از شنیدن نظر مـردم نفرت را می

نظـر مـردم در تصـمیمات حکـومتی      کند، کارآمد و تأثیرگذاریگری میدهد، آنچه جلوهنشان می

 است.  

 مـردم سـالاری  اگرچه کاربرد زبان عامه در ادبیات معاصر امروزی یک حرکـت نواندیشـانه و   

 یریکـارگ  بـه محور بود که در بسیاری از آثار ادبی جهان به کار گرفته شد، موضوعی که با مؤلفه 

 ـاتر از الدایه قبلابنما امستقیم مردم عادی و زبانشان در آثار ادبی پیوند دارد؛  ایـن تـابو را    هـا  نی

و لهجـه   فرهنگ مردمپردازی، کلمات متعددی از زبان شکست و در اثر ادبی خود در حین روایت

مصری  به کار برد. نویسنده به دنبال شکستن هنجار ادبی از جهت سبک، ساختار و زبان است و 

نویسان دوره معاصـر، بـه   دهد. رمانشکل میگذاری نوینی برای آثار روایی قرارداد جدید و قانون

-ویژه نویسندگان رئالیسم برای اینکه آثار آنها با واقعیت مطابقت بیشتری داشته باشد و با ویژگی
 آوردندهای اجتماعی و فرهنگی مطابق باشد به کاربرد زبان عامیانه در آثار ادبی روی ها و جایگاه

به عنوان جریانی  مردم سالاریشکارا نشان از تأثیر جریان چنین رویکردی، آ )،104: 1998(مرتاض، 

رنگ بودن جریان فرهنگی و سیاسی، بر پیکره ادبیات دارد. گرچه این روش به دلیل فقدان یا کم

گرایان عرب در دوره جدید نیـز  شد و حتی سنت، در ادبیات قدیم به کار گرفته نمیمردم سالاری

الدایه با آگاهی از دند و به شدت آن را محکوم نمودند. لیکن ابندر مقابل این جریان ایستادگی کر

هـا و  توجه به مخالفتپسند مدرن و بیتأثیر و کارایی این شیوه، خیلی زودتر این نویسندگان عامه

گرایان، چنین رویکردی را در زبان خود به کار برد. به عنوان مثـال کـاربرد   های سنتگیریجبهه

مونه ذیل از بخـش اول کتـاب المکافـاة متناسـب بـا سـاختار روایـت و پایگـاه         زبان عامیانه در ن

 ها به کار رفته است:  اجتماعی شخصیت

قل لمولاک: یا سیدي! محلیّ عند الأمیر دمیانة محلّ الدخ، فاظهر وارکب إلیه، فقـد آمنـک الله علـی نفسـک     

ینام فیه وتحته خفتان. فأحضرت بعـض مضـایغ    ومالک. فسأل الغلام: ما کان زیّه، فقال کان علیه کساء صوف مما

» و خمسین دینارا، وسألته أن یقبل ما یحتاج إلیه من ناحیتي الضیعة، وحملت معه إلیه دراعه خز کَحلیة ومطرف خز

 )22الدایة، (ابن

-شود نویسنده در این بند که به توصیف کشـاورزی روسـتایی مـی   که مشاهده می طور همان
که  »مطرف«یا  »خفتان«ای چون کند؛ واژهلی در توصیف لباس او استفاده میپردازد از واژگان مح

نوعی لباس متداول در روستاهای مصر است. خفتان که در زبان فارسی به معنی زره آهنی اسـت  
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-واژه فارسی خفتان که در نبرد به کار میتوان این واژه را وامنیست و نمی مدنظرمسلماً در اینجا 
گویی تعبیری از لباسی شبیه به قطفان است که با همین نام در ادبیات رسـمی و   رفت تلقی کرد.

فرهنگ عربی مرسوم است؛ اما در زبان عامیانه به شکل خفتان کاربرد دارد که ملاک در انتخاب 

الدایه، کاربرد عامیانه واژه است. مطرف هم لباس دیگری است که در فرهنگ کلمه در روایت ابن

ای الدایـه، طبقـه  بنابراین در جهان روایتـی ابـن  ؛ شودربی به این شکل دیده نمیو زبان رسمی ع

های مردم فرودست و توجه به فهم آنها از داستان حذف نشده و به کنار نهاده نشده است و زمزمه

گـر در ایـن مجموعـه    گرانه و چیرهمورد عنایت بوده است. در واقع هژمونی سیاسی و نگاه سلطه

الدایـه، سـادگی و   همچنان که علاوه بر کاربرد زبان عامیانه و شـفاهی توسـط ابـن    بازد.رنگ می

همچـون مقامـات و آثـار     شده نوشتهروانی زبان نویسنده در قیاس با دیگر آثاری که در عصر وی 

 جاحظ و غیره از ارکان مهم علاقه نویسنده به ارتباط با مردم و همه فهم کردن داستان است. 

 همزیستی و مصالحه. 3 – 2
، تبلیغ و ترویج همزیستی و سازش است. دموکراسي بر پایه مردمیهای تجلی فرهنگ یکی از راه

های فکـری مختلـف اسـتوار    ها و مشربهای آزاد، متقاعدسازی و آشتی دادن میان فرهنگبحث

تر بیش و دربر اصل مصالحه نه تنها نشان دهنده پذیرش اختلاف نظر  مردم سالاریتأکید «است. 

دهد که برای بیان این اختلافات و گوش سپردن به آنها نیـز  مسائل سیاسی است، بلکه نشان می

، پذیرش وجود کثرت و گونـاگونی در درون  مردم سالاری نگاره شیپبنابراین ؛ باید حقی قائل شد

 شود، بحث متقاعدسـازی و این گوناگونی ابراز می که یهنگامجامعه و شهروندان آن جامعه است. 

مـردم  است نه تحمیل قدرتمندانه عقیده یا نمایش قدرت. از این رو اغلب،  مردمیمصالحه، روش 

کنند، در حالی که واقعیت ایـن اسـت کـه    ای برای حرف زدن تلقی میرا به عنوان بهانه سالاری

های عمومی مزیت آن است نه عیب یا ضعف آن. چنـین  برای تحمل بحث مردم سالاریقابلیت 

گیری قاطعانه تنافری هاست و لزوماً با تصمیمهترین وسیله برای حفظ رضایت از سیاستقابلیتی ب

ها اجازه دارند که افراد و گروه« مردم سالاریدر واقع متناسب با این اصل ) 37: 1388(بیتهام، » ندارد

نجـام  خواهند اند یا هر کار که میـند باشـخواهکه می هر طورراض دیگران، ـبدون دخالت و اعت

نظـری  آثاری که با تنگچراکه ، اند مبرهنواضح و  طور بهچنین مفهومی  ).26، 1384(لیدمان، »دهند

دارد در خـود  را  هـا  ها و ایـده ها، سعی در اعمال یک چارچوب و نفی سایر چارچوبگیریو جهت

 یریکـارگ  بـه و  ، سعی در هضم تمام تفکرات و مسائلپذیرد و تنها آثاری که با نگاه آزادبینانهنمی

  کند.معرفی می مردمیاثری  عنوان بهآنها در کنار هم را دارد 
الدایة جایی ندارد. نویسنده در این اندیشی و نگاه واحد دینی و فکری در کتاب مکافاة ابنجزم

 –از چـارچوب فقهـی    »الحمامـه طوق«در کتاب  )1064–994( »حزمابن«اثر برخلاف کسانی چون 
 خواهیم متوجه الدایه،ابن اثر به نگاهی با قضیه این اثبات برای. است نگرفته رهبه محدودی دینی

 استشـهادت  و آیـات  از مملـو  که عربی کلاسیک داستانی آثار از بسیاری برخلاف اثر این که شد

جـز   -دهد ی میخاص دهیجهت  ادبی آثار به که یاستشهادات چنین ذکر از است، حدیث و قرانی

الدایه از حکایـاتی کـه بـر پایـه مجـازات و      رغم اینکه ابنخالی است. علی  -ر نادر در موارد بسیا

های دینی وجود دارد شود، سخن گفته است، معیاری که در بسیاری از قصهپاداش افراد تعیین می
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توانست مورد استفاده قـرار  های میای از آیات قرانی برای تثبیت یا تحکیم چنین قصهو مجموعه

 و انسـانی  رویکـردی  بـا  اسلامی –الدایه قصه خود را به دور از استشهادات دینی یکن ابنگیرد، ل

 احادیـث  و آیـات  از خـویش  حکایـات  بنـدی جمـع  یا تقویت برای حتی. است نموده ذکر همگانی

ندانسـته؛   یرواقع ـیغ و دینی عوامل به منوط را هاییسرنوشت چنین دلیل اینکه یا نکرده استفاده

گیـرد. از ایـن رو   هـا شـکل مـی   های اجتماعی است که سرنوشت شخصیتر اثر کنشبلکه تنها ب

گرایانه است که هر خواننده با هر ذوق، سـلیقه،  بندی حکایات وی بر پایه بعد عقلانی و واقعپایان

نظـری  تواند آن را بخواند و لذت ببرد.  در همین راستا، مطابق با پرهیز از تنـگ دین و مکتبی می

های غیرمسـلمان و مسـیحی را روایـت    هد آن هستیم که نویسنده، سرگذشت شخصیتدینی، شا

نهد و به تبجیل و تمجیـد آنهـا کـه    دینی را به کلی کنار می تعصبات کند و در چنین مواقعی،می

 »متوکل«پردازد. در حکایت بیستم کتاب ماجرای فردی فراری از دربار اند، میاهل بذل و بخشش

 قـدرت  به با سرانجام که گرددمی روایت او به نصرانی دادن پناه و »فسطاط« به) م 861 – 822(

یابـد و  ) شخص طرد شده به جایگاه مهمی در درباره دست میم 862 – 837( ،»المنتصر« رسیدن

 گردد:گردد. خاتمه داستان به نحو ذیل روایت میتر میدوستی میان نصرانی و مرد فراری محکم

 –نصراني ببغداد حجة أشهد فیها علی نفسه أن أسهمَُه في جمیع الضیاع التـي فـي یـده    قال یاسین، فکتب ال
 بها أحق أراک فإني الضباع، هذه الله سوَغک قد: له فقال إلیه، وصار هرب، کان الذي الرجل لهذا – وحدّدها وسمّاها

وترد الأضغان عنـک، ولسـت    ک فیها عادات تحسّن ذکرک،علی«: له وقال ذلک من الرجل فامتنع. الناس سائر من

أقطعهُا بقبض هذه الضیاع عنک. ورجع النصراني إلی الفسطاط فجدد الشهادة له فیها. فلما توفیّ النصراني أقرّها في 

 )38الدایة، (ابن» ید أقاربه. لم یزالوا مع بأفضل حال

 ـ  ابن سان نیبد ا از میـان بـردن   الدایة، نه تنها در این حکایت، بلکه در شمار زیـادی از آنهـا، ب

های مختلف دینی در آن زمان بوده، تلاش زیادی برای بیان اصـل  هایی که میان فرقهتوزیکینه

رغـم اخـتلاف دینـی،    کند که ایـن دو علـی  همزیستی میان دو شخصیت مسلمان و مسیحی می

ای اشـاره دهد، حتی آیند. نویسنده نه تنها معیار دینی را ملاک قرار نمیبه کمک هم می گونه نیا

 ـرواکند. گـویی وی  گذرا هم به آن نمی قـرن بیسـت و یکـم اسـت کـه بـرای روایـت         پـرداز  تی

ها بر پایه تعامل و همزیستی، بـدون  ها به مذهب و دین آنها کاری ندارد؛ بلکه شخصیتشخصیت

است ای اندیشی به گونهکشند. پرهیز از جزمالدایه نفس میها در جهان روایتی ابنتوجه به تفاوت

گـردد، مـورد خشـم و    که در حکایت پنجم که زنی با ظاهر غیر اسلامی، عریان و لخت ظاهر می

گیرد و وی به مانند دیگر راویان عربی،  با قلـم و دوات و عبـارات آتشـین و    بغض راوی قرار نمی

هـای  گردانـد. راوی و دیگـر شخصـیت   های آتـش نمـی  کورکورانه، آن زن را روانه جهنم و شعله

رغم اینکه از مقامات دولتی و حکومتی هستند ـ  به جـای اینکـه شخصـت زن از     انی ـ علی داست

 خیزند:حجاب درآمده را بازخواست کنند، به کمک و مساعدت او بر می

فرکبتُ إلیها یوماً فالقیتُ في الصحرا جمعاً من العامة، وقد ضاقت بهم، وعهم عامل المَعونة. واستقبلنی امـرأة  «

ها، وکشفت شعرها، فقالت: یا سیدي! أخی وواحدی و کافلی، یُعرض علی القتل الساعةً! فعدلتُ إلـی  قد هتکت ستر

 ).13(همان، »صاحب المُعونة وسألتُه عن حال الناس فقال: اجتمعنا لضرب خناق بالسوط

الدایـه او را بـه   گردد، ابنای چوپان روایت مییا اینکه در حکایت هجدهم که سرگذشت برده

کنـد کـه نشـانگر     های متعددی که انجام داده، همچون شخصـیتی آزاده معرفـی مـی   یکیخاطر ن
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داری است. در ایـن حکایـت شخصـیت    وسعت نظر نویسنده در ثبت این امور و مخالفت او با برده

عملکرد نیک برده وی را آزاد کرده و با هر مبلغـی هـم کـه     به خاطرکند اصلی داستان سعی می

 ش بخرد و آزاد نماید: شده او را از ارباب

نذرت أن تفعل به هذا «، فقال: »فقلتُ: جمع علي ضالّةً، فنذرتُ أن أُعتقه وابتاع الغنم التي یرعاها، وأمِلکهُ إیاها

لفَعلةٍ واجدةٍ من الجمیل أولاکهَا، ولنا في کل یوم منذ ملکناه حسنة تقتضي أکثر مما نأتیه له؟ وأنا أشـهد الجماعـة   

 ).34(همان، » ، وأن ما یرعاه له. فانصرفت عن الشیخ وقد بلغ بي ما أمّلتُه لهأنه حرٌّ لوجه الله

شود. داری در پی ثبت حکایاتی از این نوع دیده میالدایه با بردهبه همین صورت، مخالفت ابن

الدایه در اثـر نفـیس خـود    ها و آزادی آنها، از جمله اموری است که ابنآمیز وی به بردهنگاه ترحم

علـی  «زمانی که بـرده از اهـالی علـم و فضـل باشـد. در حکایـت        ژهیو بهدان توجه نهاده است. ب

رومـی   یا بـرده ، علی که فردی دانشمند و آگاه به آثار افلاطون است، با »المتطبب و ولد افلاطون

 فرسـتد مـی  نشیسـرزم خرد و بـه  خورد که از نوادگان فیلسوف یونانی است. سپس او را میبرمی

مـردم  بینانـه، بـا رویکـرد    های واقعبندیها و دستهحکایت الدایه، در پس همه اینابن ).41، (همان

گری اجتماعی است. هدف وی، خنداندن مخاطـب بـه ماننـد    و آزاداندیشی در پی اصلاح سالاری

کارکردهای  اصلاح بلکه نیست؛ شبانه هایخانهنقال در وی سرگرمی یا) م 868 – م 776جاحظ (

 طـور  بـه گردد امـا  مستقیم بیان نمی طور بهاعی مخاطبان است. هدف اصلاحی کتاب هرچند اجتم

است به خواننده بقبولاند که انجام کارهای نیک و پسـندیده عاقبـت    درصددنویسنده  میرمستقیغ

 نماید.نیکی دارد وی را به انجام چنین کارهایی ترغیب و به ترک کارهای ناپسند دعوت می
به ترویج عقایدی که این موضوع را  مردمیمتناسب با الگو همزیستی  هیالدا ابنکه  طور همان

مردم پردازد، در مواردی مخالفت خود را از اعمال شنیعی که مخالف با آزادی و کند، میتقویت می

الدایه، ، ابن»کسری و نعمان«کند. در حکایت است به مانند جاسوسی و خبرچینی بیان می سالاری

کند و با گنجاندن این حکایـت  ای مخالفت خود را با عمل شنیع جاسوسی بیان میازندهبه نحو س

کند. در این حکایـت بـا اینکـه کسـری     در طبقه پاداش قبیح، چنین عملکردی را مذموم تلقی می

لبی، ثعـا  ؛96: 1346 دینـوری، (  اسـلامی  روایـات  در رایـج  شیوه برخلاف) م 579 – 501انوشیروان (

شاهی خودخواه به تصویر کشیده شده است؛ اما روی کلام بر مقوله جاسوسی و نهـی   )390: 1369

 ـبـن ز  یعدزیرا در آن ؛ از انجام چنین اعمالی است  قبـول  عـدم  بـه خـاطر   ،)م 600 – 550( دی

 کـه  است  نعمان این داستان، ادامه در ).64 همـان، ( شودمی کشته منذر بن نعمان توسط جاسوسی

هـا و  وسی از مترجم دربار کسری، توسط پادشاه ساسـانی زیـر سـم فیـل    درخواست جاس به خاطر

الدایه با توجه بـه شـرایط اجتمـاعی و سیاسـی     شود. چنین حکایتی از جانب ابنها کشته میاسب

طولون که جاسوسی به عنوان یک فرایند اجتماعی مهم مورد تأیید حکومت بود و مـردم  عصر آل

از جانب حکومت به این کـار مشـغول بودنـد، کـاملاً بـه جـا و        زیادی برای دریافت وجوه و تأیید

است، نگـاه اعتراضـی وی نسـبت بـه ایـن       مدنظرگرایی او منطقی است و علاوه بر آنکه اصلاح

افکنی و عدم مصـالحه و سـازش میـان مـردم     شود که باعث تفرقهجریان زشت سیاسی دیده می

ش اول کتـاب، وفـور و فراوانـی ایـن گـروه از      از بخ ـ »الزنق و قاسم بن شعبهابن«است. در قصه 

رود، الزنق که از نزدیکان قاسم بود به سرای او میابن خواهرزادهبینیم؛ زمانی که جاسوسان را می
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دانست قاسم در حصر و بند است و پیرامون منزل وی، گروهـی از جاسوسـان را   در حالی که نمی

ه او را شناسایی کرده و سـمع مـأموران حکـومتی    اند، افراد نزدیک بکند که در تلاشمشاهده می

 یسـت یهمززشت برای از میان بـردن آزادی و   یعملکرددر واقع جاسوسی که  )18(همـان،  برسانند 

الدایه با توجه به چیرگی این رذالت اخلاقی در عصر میان تفکر و قطع آزادی بیان است توسط ابن

او، جاسوسی به ارزشی درآمده که کیان جامعـه  او، در چندین موضع نهی شده است؛ زیرا در عصر 

اي که او در آن زنـدگي  کلي جامعه طور بهارزشي که نه تنها خود شخص بلکه «کند: را تهدید می

 ـاما ؛ )1386،248(بـرلین، » کند، براي آن امکانات قائل استمي منـدی از امکانـات و   بهـره  رغـم  یعل

 طولون آلالدایه که شخصیتی حکومتی در دربار امتیازات توسط جاسوسان، این موضوع توسط ابن

هـای گذشـته نفـی شـده اسـت و      هایی مربوط به زمانبا روایت حکایت میرمستقیغبود به شیوه 

 نویسنده به مقابله با آن پرداخته است

 نتیجه. 3

، نویسی رایج در آن زمان، نشان داد که ادبیات عربیالدایه در اثر خود بر خلاف هنجار داستانبنا

گرایی و آزادی، از ای از مواقع با استفاده از سازوکارهای خاص خود مبتنی بر واقعدر پاره

چندصدایی برخوردار است و از سیطره راوی دانای کل همه چیزدان خالی است. در اثر مورد 

بازد. فرمت داستان ابداعی و مبتکرانه است و از قابلیت ای رنگ میبحث، ساختارهای کلیشه

در بازتاب صداها و عقاید و آشتی میان افکار مختلف برخوردار است. چنین ساختاری به  بسزایی

کند و به حذف ای داستان را در روایت دخیل میها و راویان دورنهگونه نیرومند تمامی شخصیت

شود. علاوه بر ای منجر نمیرنهوها و راویان دو سانسور و حتی تلخیص گفته و افکار شخصیت

الدایه در به کارگیری تمامی صداها و بینانه ابنین ساختار، نگاه تیزبین و حساسیت واقعظرفیت ا

گری داستان است. دوری از و همه جانبه فراگیریهای مرتبط با روایت، عامل دیگری در لحن

گری و پرداختن به زندگی مردم عادی از دیگر اهداف نویسنده در کتاب مکافات است که اشرافی

بخشیده است. در این مجموعه مشارکت مردم عادی در امور اجتماعی مورد  مردمیحی بدان رو

توجه بوده و نبض داستان در بسیاری از موارد به گونه ظریفی از حاکمان و مستبدان گرفته شده 

الدایه در تلاش است، فضایی صمیمی و دوستانه میان و به مردم عادی واگذار شده است. ابن

عادی خلق نماید و یک رابطه مشارکتی و تعاملی میان این دو گروه در داستان حاکمان  و مردم 

تواند به توسعه و پیشبرد جامعه کمک میدیگرند و در سایه هم ایجاد کند که به نوعی مکمل هم

کنند. در واقع این تصور که آثار داستانی حکومتی کلاسیک عربی، تنها در خدمت قدرت و 

های مهمی از حضور مردم و مسائل آن در اثر ثبت گردیده و رگه شده ینفگری است، اشرافی

است، موضوعی که در کاربرد زبان و تعابیر متعدد شفاهی در کتاب مکافات قابل پیگیری است. 

-الدایه اصل سازش و همزیستی میان افکار و افراد برای داشتن زندگی آزادانه و صلحدر اثر ابن
های موجود میان افراد برداشته شود و . سعی بر آن است که فاصلهآمیز، مبنا قرار گرفته است

مناسبات قدرت به کنار رود و همگان در یک چارچوب کلی و فراگیر  قرار بگیرند. با اینکه اثر 

گری و هایی فراوانی از آن در روایتما بارقها ،محض نیست مردم سالاریکاتب طولونیان یک اثر 
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بندی داستان و عدم گری گرفته تا طبقهاز اهداف اجتماعی و اصلاح شود.ساختار اثر دیده می

ها و ترویج افکار و عقایدی بینانه و جامع به تمامی آحاد و گروهحذف گروهی خاص و نگاه واقع

که به ایجاد رابطه صمیمی میان افراد طبقات مختلف و رفع مشکلات کسانی که از جهت 

د تا به بدنه اصلی جامعه برگردد، همگی پیرو فرایند دموکراتیزه اجتماعی در جایگاه بدی قرار دارن

 کردن روایت مورد توجه قرار گرفته است.  
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